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 ق نشوی، گفتم چشم گفت که عاشمادرم 

 گفتم چشم ،باز بدنام خلایق نشوی

 رفتار کسی ـنشوی باز گگفت مادر!  

 چشم گفتم  ،سابق نشویتا اسیر غم 

 بمن گفت که مادر لطفا  او به تکرار 

 گفتم چشم ، نشوی منطقآدم بی سر و  

 دانم ـیـرا م ـدا درد تـخـگفت مادر ! ب 

 گفتم چشم ،شِق نشوی بار دگر ا  خواهش 

 د بمیزیدا ـخ به آن ذات ق ـشن عـان مـج   

 گفتم چشم ، خالق نشوی بندۀعاشق   

 راقش مادر ـفد  ـده بعـقول ب واهشا  ـخ 
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 گفتم چشم ،به هق هق نشویکودکانه تو  

 درد و غمش بسیار است مادرم گفت پسر،  

 گفتم چشم ،زین غصه تو فارغ نشوی نه که   

 !جانم زد و گفتا خی ـلـت  دۀنـادرم خـم     

 گفتم چشم  ،پشت سرش دق نشوی ،میرود                                             

 


